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فرصت هاى طلایى
گــر به معنــای وقت گذرانــی باشــد، صاحــب آرایشــگاه قیچــی طلایــی، هیــچ گاه، وقــت فراغتــی بــرای تلف کــردن  اوقــات فراغــت ا

نداشــته اســت.
ــه روز، ــای ب ــن مدل ه ــا تمری ــا ب ــود ت ــی ب ــی طلای ــد فرصت ــرای محم ــتان، ب ــاه تابس ــه م ــز س ــود و نی ــل ب ــتان تعطی ــه دبیرس ــا ک ــر هفته ه آخ

ــه  کاری اش اضافــه کنــد. ــه تجرب ب
ســال ۹8 وقتــی دی�لمــش را گرفــت، ســرجمع دســترنجی کــه در ایــن  ســال ها ذره ذره روی هــم گذاشــته بــود، شــده بــود 21 میلیون تومان.
او از حرفه ای بــودن چیــزی کــم نداشــت و وقتــش رســیده بــود تــا بــا ایــن ســرمایه، کســب وکارش را در همیــن چاردیــواری اســتیجاری،
برپــا کنــد؛«عباس آبــاد را انتخــاب کــردم چــون دو ســالی را در یکــی از آرایشــگاه هایش کار کــرده بــودم و اهالــی مــن را می شــناختند. شــروع 
15 هــزار تومــان بــود. بــرای جــذب مشــتری، کار، ســاده نبــود. کرایــه مغــازه ام بــود برجــی 5۰۰ هزار تومــان در حالــی کــه اصــلاح مــوی ســر،
می گرفتــم 1۰ هزار تومــان. یعنــی بایــد پنجاه مشــتری برایــم می آمــد تــا بتوانــم کرایــه مغــازه را جــور کنــم. ســعی کــردم هزینه هایــم 

حداقــل باشــد، چــون نمی خواســتم کــم بیــاورم و از کســی کمــک بگیــرم.»
ــم می گفــت اهــل بلندپروازی هایــی کــه  ــر مغــازه اش می انــدازد و می گویــد: اوایــل اینجــا این قــدر لوکــس نبــود. عقل نگاهــی بــه دور وب
ج  بعضــی جوان هــا دارنــد، نباشــم. ایــن روشــویی، نورپرداز ی هــا و وســایل را نداشــتم. کم کــم از کار پــول بــه دســت مــی آوردم و خــر

کار می کــردم.

علیسـارانی،متولـد13۸6،همکار
گرد نمی خواهیـد؟» جـواب داد: «شـا پرسـیدم:
«چرا کـه نـه!» آن روز رفتـه بودم از سـر کوچـه میوه 
بخرم که اتفاقی چشمم افتاد به آرایشگاه قیچی 
طلایـی. بـه دلم افتـاد از جوانی کـه بعـدا فهمیدم 
گرد می خواهد  اسـمش محمـد اسـت، بپرسـم شـا
یـا نـه. ده روزی بـود کـه از گـرگان بـه مشـهد آمـده 
بـودم و بیـکار می گشـتم بـرای خـودم. سـخت می گذشـت چـون بـه بیـکاری 
عادت نداشتم. از هشت سالگی تا الان که هفده ساله ام، همیشه کار کرده ام؛
کشاورزی، گچ کاری، کار در رستوران و خلاصه هر کاری که از دستم برمی آمد.

از روزی که محمد گفت «چرا که نه» تا الان می شـود هشـت ماه و ما هشـت ماه 
اسـت که دوست و همکار شـده ایم. زندگی مان طور عجیبی شبیه هم است.

بـرای همیـن، حـرف هـم را خـوب می فهمیـم. مـن هـم مثـل او پـدرم را بـه یـاد 
نـدارم. نـوزاد بودم کـه فوت کرد و مـن با مادربزرگم بزرگ شـدم.

مثـل محمـد از بچگـی، درس خوانـدم و کار کـردم. مادربزرگ کـه از دنیا رفت،
آمـدم مشـهد و خـدا، شـغل آرایشـگری را سـر راهـم گذاشـت. محمـد دو هفتـه 
اول، می گفـت خـوب نـگاه کـن تـا یـاد بگیـری. بعـد قیچـی و ماشـین اصـلاح را 
داد دسـتم. ایرادهـای کارم را می گرفـت، بـدون کج خلقـی. سـه ماهی هسـت 

کـه می توانـم بـدون کمکـش، کار مشـتری  را راه بینـدازم.
گر روزی آرایشـگاه مسـتقلی راه بیندازم، بشـوم یکـی مثل محمد  می خواهم ا
گرد، پولـدار باشـد یا  و بـا همـه خـوب تـا  کنـم و فرقـی نکنـد مشـتری باشـد یـا شـا
فقیـر. یـک برگه هم می چسـبانم پشـت شیشـه مغازه ام و روی آن می نویسـم:

اصـلاح رایگان بـرای نیازمندان.

تکثیر قیچى هاى طلایى

محمودخدیوی،مدیرباشگاهمانا*شهرداری
مشهد

ر  ی کا ا ، سـو ی محمـد ا جـر هـم بـه ما ا می خو
خیـر و ارزشـمندی کـه بـرای نیازمنـدان انجـام 
ا بر اسـاس  گـر آدم هـا ر . ا ه کنـم ، نـگا می دهـد
، صفـر و  ، بـه منفـی یـک نقـش اجتماعی شـان
، محمـد جـزو مثبـت  مثبـت یـک تقسـیم کنیـم

یکی ها ست.
گردی رشـد  او یـک کارآفریـن جـوان اسـت کـه خـود از طریـق نظـام اسـتاد شـا
کـرده و امـروز با آموزش مهارتش به نوجوان ها و جوان های دیگر، دارد باری 

را از روی دوش جامعـه برمـی دارد و افـرادی را توانمنـد می کند.
محمـد را مقایسـه کنیـد بـا انبـوه دانش آموختـگان بیـکار و بی مهارتـی کـه 
خروجـی عملـی نظـام آموزشـی مـا هسـتند؛ نظامـی کـه از سـال 1۳72 با حذف 
گردی زد و در سـال های  ح کاد، عملا تیشـه به ریشـه نظام استاد شـا درس طر
بعـد بـا منـع به کارگیـری نیـروی انسـانی کمتـر از هجده سـال در مشـاغل،
ایـن رویـه غلـط تشـدید شـد؛ بـدون اینکـه عرصـه ای بـرای عَرضـه عُرضـه 
نوجوانـان، تدبیـر کنـد. هرچنـد نوجـوان امـروز میدانـی واقعـی و سـاختارمند 
بـرای شـناخت علایـق، ارائـه توانمندی هـا، آزمـون و خطـا و رشـد نـدارد، در 
همیـن شـهر صاحبـان هزاران تجربه موفـق مثل محمد هسـتند کـه با حرکت 
در مسـیری متفـاوت از رویـه رایـج، علاقه شـان را پیـدا کـرده، اهدافشـان را 
فهمیـده، مسـیر رسـیدن بـه آن هـا را بـه درسـتی چیـده و بـه خروجی هـای 

خوب رسیده اند.
*مانـا مخفـف «مهارت های اجتماعـی نوجوان امروز»

یکى از هزاران تجربه موفق

کارآفرینى با قیچى طلایى
در ایــن پنــج ســال کار مــداوم، پیشــه کردن صبــر و قناعــت بــا 
چاشــنی یادگیــری مدل هــای جدیــد و اســتفاده درســت از فضــای 
مجــازی، مشــتریان قیچــی طلایــی را بــه روزانــه ســی تــا پنجاه نفــر 
گرام را  و تعــداد دنبال کننده هــای صفحــه کاری اش در اینســتا
بــه بیــش از 8هــزار نفــر رســانده اســت؛ بــا پســت هایی کــه بازدیــد 

برخــی از آن هــا میلیونــی اســت.
بــه ایــن موفقیت هــای کاری بایــد حضــور چهــار همــکار ثابــت 
در آرایشــگاه را هــم اضافــه کــرد؛ کســانی کــه بــه قــول محمــد،
صفرکیلومتــر بودنــد و همه شــان اینجــا کاربلــد شــده اند. این هــا 
البتــه، ســوای آن چند نفــری هســتند کــه بعــد از یادگیــری فــوت و 
فــن آرایشــگری، مســتقل شــده اند و حــالا هــر کــدام در گوشــه ای از 

شــهر و اســتان، مغــازه آرایشــگری دارنــد.
غ شــدن  آن طور کــه شــهروند محلــه عباس آبــاد می گویــد، شلو
دنیــای مجــازی و واقعــی اش از لایــک و فالــوور و مشــتری های 
متعــدد، باعــث نشــد گذشــته اش را فرامــوش کنــد و بــه آدم هــای 
اطرافــش بی تفــاوت شــود. ایــن توجــه، جرقــه کار خیــری بــود کــه 

از هشــت ماه پیــش، آن را اجرایــی کــرد.

رایگان براى نیازمندان
خ اصــلاح مــو را  «بارهــا پیــش می آمــد کــه مشــتری می آمــد، نــر
می پرســید و راهــش را می کشــید و می رفــت. گاهــی می دیــدم 
پســربچه هایی را کــه دوســت داشــتند بیاینــد داخــل و موهایشــان 
را اصــلاح کننــد امــا پــدر یــا مادرشــان هــر جــور بــود ســعی می کردنــد 
بچــه را منصــرف کننــد. از ســر و وضــع و حالتشــان می فهمیــدم کــه 
ج واجب دارند که کوتاه کردن  دردشــان نداری اســت و آن قدر خر

مــو، جــزو اولویت هایشــان نیســت.»
دیــدن صحنه هایــی کــه صاحــب آرایشــگاه قیچی طلایــی تعریف 
ل ســاده، باعــث شــد کــه بــه  اصــلاح  می کنــد بــا چاشــنی یــک اســتدلا
رایــگان مــوی نیازمنــدان روی بیــاورد؛«دیــدم کــه می توانــم هنرم 
را بــرای کســانی کــه وضــع مالــی خوبــی ندارنــد، رایــگان ارائــه کنــم.

گهــی اصــلاح رایــگان مــوی نیازمنــدان را پشــت شیشــه  پــس آ
چســباندم و خــدا هــم شــروع کــرد بــه جبــران.»

شروع اتفاقات خوب
روزانه به صورت میانگین پنج نیازمند به این آرایشــگاه در محله 

عباس آباد می آیند و از خدمت اصلاح رایگان استفاده می کنند.
ــر کنجــکاوی  ــد از مشــتری هیــچ ســؤالی کــه دال ب محمــد می گوی
در زندگــی شــخصی و وضعیــت مالــی او باشــد، پرســیده نمی شــود 
و صــرف اینکــه نخواهــد هزینــه ای پرداخــت کنــد، بــرای او و 

همکارانــش کافــی اســت.
کارتن خواب هــا، ضایعات جمع کن هــا و دیگرانــی کــه بــه واســطه 
ســر و وضعشــان، از ورود بــه بســیاری از واحدهــای صنفــی، منــع 
می شــوند نیــز در ایــن آرایشــگاه با روی بــاز و البته، رعایــت الزامات 

بهداشــتی، پذیرفتــه می شــوند.
محمد، بازخورد ســایر مشــتریان نســبت به حضور طردشــده های 
اجتماعــی در آرایشــگاه را مثبــت، بیــان می کنــد و ادامــه می دهــد:

ی ای کــه از اهالــی می گیــرم، لطــف مضاعفــی کــه  ســوای انــرژ
خــدا در حقــم می کنــد، مطمئنــم کــرده اســت بــه درســت بودن 
گهــی را چســبانده ام، آن قــدر  ایــن حرکــت. از وقتــی کــه ایــن آ
مشــتری هایم زیــاد شــده اند کــه یــک صندلــی دیگــر را هــم بــرای 

اصــلاح مــو اضافــه کــرده ام.

عباس آباد و نه جاى دیگر
نــه اینکــه نتوانــد هنــر و تجربــه اش را بــه محلــه ای اعیان نشــین ببــرد امــا حــال صاحــب آرایشــگاه قیچــی طلایــی، اینجــا خــوب اســت.
می گویــد: مــن بــا اهالــی ایــن محلــه و حــال و هوایشــان صفــا می کنــم. بــروم جــای دیگــر کــه چــه؟ تمــام چیزهایــی کــه می خواهــم اینجــا 

هســت؛ اعتبــار بیــن اهالــی، مشــتری های فــراوان و فرصــت انجــام کار خیــر.
ــا  ــد، ایــن را می گویــد. مــرد ب ــگاه می کن ــه ن ــه موهــای پیرایش شــده اش در آین ــا رضایــت، ب کبانــی کــه ب ــه پا «مهمــان مــا بــاش!» محمــد ب
اصــرار خــود، مبلغــی را بــه دلخــواه کارت می کشــد و مــی رود. نرخــی کــه او پرداخــت کــرده، از دســتمزد مصــوب آرایشــگر کمتــر اســت امــا 
صاحــب آرایشــگاه بعــد از رفتــن مشــتری می گویــد کــه طــوری نیســت، چــون بــه لطــف خدایــی کــه از کودکــی تــا امــروز هوایــش را داشــته 

اســت، ایمــان دارد.


